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 گفتار پیش
ز به پول، نیاز است.  ،برای تحصیل به وقت، استعداد و امروزه بیش از هرچی 

کسی که مدرکی گرفته، به یکی از این دو تکیه داشته است؛ استعداد یا پول. 

، دشوار است که در بینز که تفاوتی ندارد. اگر قرار باشد راهمی نمای کسی باشی

 ۀد بشی و سرمایگاهی، چه را دنبال کند. استعداهای دانشمیان این همه رشته

گاهی، های دانشع رشتهعمر و مال او در چه راهی باید صرف شود؟ در تنو  

ی که  ز جای یک رشته، بسیار خالی است، و آن، خودشناش است. چی 

امون آنآموختنز نیست، و ما تنها می  سخن بگوییم.  ،خواهیم پی 
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 مقدمه
گوید: تمام مردم دنیا باید این روزها سخن از واکسن است. یک باید می

که آیندۀ پیش ای از ایننشانهواکسینه شوند تا از ویروس کرونا نجات یابیم. 

ها بسیار است؛ ولی مسی  روند. تفاوترو، جهاتز است که همه به یک سو می

 شکل گرفته است، و قرار است آشنی را تو برقرار ما یکی است. 
ی

دعواتی خانوادکی

ایط ازد . آقا سری ، واج را نداشته؛ اما ازدواج کرده است. میکنز تواتز حدس بزتز

گوید: شهوت. او چشمانش را باز و اگر با او رفیق باشی یا رفیق شوی، به تو می

پسندیده است، یا نه؟ کرده؛ ولی علم نظر نداشته است. ظاهر این خانم را می

د، تفاوتی نمیدر هر دو صورت، می کند، تواند دعواهای بعدی، شکل بگی 

-چه در ذهن است با فرد مورد نظر، یا دور بودن او از جذابیتمنطبق بودن آن

های مورد نیاز. اما فراتر از شهوت، جامعه او را به این سمت کشانده است. 

 
ی

های این از بچه ،یک دستورالعمل غی  مستقیم. هنگامی که در جمع خانوادکی

ها تعریف وار از آنتلفن، دیوانه اند، هنگامی که پشتکردهپرش میو آن احوال

ز باید تولید مثل میکردهمی کرده است. اند. فرزند، حاصل ازدواج است، او نی 

اند، او گذشتهدیگر در خیابان میهنگامی که زن و شوهرها دست در دست هم

های دیگر، باد ای را فرونشانده، و عقدهکرده است. عقدهاحساس حقارت می

، او حق داشته است در جی با خلاقیتکرده است. ازدوا ز های بسیار پایی 

مراسم عروش خود به جای نود نفر، نود و هشت نفر را دعوت کند، خودروی 

، حق هیچ خلاقینی تر گلعروس را کمی متفاوت
ی

آراتی کند؛ ولی در اصل زندکی

ی ی نیست، و شماری از درگی  ، برازندۀهیچ بشی  قالنی
ی

ها را نداشته است. زندکی

 کند. خودشناش، حق خلاقیت تو را زنده می شدیدتر و آشکارتر است. 
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 الگوی مناسب
و سپس  ،الگوپذیری خوب است؛ ولی ابتدا باید یک الگوی مناسب برگزینیم

های تقلیدگر، توصیه پذیرش را بررش قرار دهیم. الگو قرار دادن انسان ۀو شی

شود. هنگامی که الگوی مناسب را یافتیم، باید در نظر داشته باشیم که نمی

 او این است که او تقلید  ۀترین نکتمهمقرار نیست از او تقلید کنیم. 
ی

زندکی

یم.   او الگو بگی 
ی

تو  هاین الگوپذیری ب نکرده است، و ما باید ابتدا از این ویژکی

های تو دهد؛ نه اینمیآزادی   ید. بیفزارا که زنجی 
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 ترینخاص
: این ،شده است که خیی درگذشت کسی را بشنوی که مرده بود. تشابه و بگوتی

، مشابه ها ممکن است در زمانۀ خود ما ترین ناماسمی وجود دارد. حنی خاص

 . این ظواهر نیست ،چه باید ویژه باشد دارد. آن
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 بالاخره
نام  ،ایزحمت کشیدهها تو بیش از این ؛آید شیطان بالاخره سراغ آدم می

ز تهشجا نو ، همهسینوینام پدرت را می ،نویسیرا که نمی خودت اند، همه همی 

 میکار را می
ی
اند، خودت که تو خواسته دیگران از ماند، کنند، نامت باق

 . اینخواسته
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 ناساز
اهن را به خود می ،رویرید لباس میخبرای  د و شاگرد فروشنده، پی  یا شلوار  ،گی 

. بالا  ،پوشد، او یک اندام استثناتی دارد، متناسب استرا می  ر تو در اوج جواتز

اند. چه بخورند و هاتی هستند که برای شوی لباس، تربیت شده، مانکناز این

،تن میاین لباس را  تو  روند. هنگامی که گونه راهچهچه نخورند،  آن نتیجه  زتز

ی خود بدوزد، آن تواند را ندارد. اما خیاط می لباش را برای ناسازترین مشیی

ز به کار تو نمی خورد. در عرفان باید مورد نظر داشت چه آموزشی برای لباس نی 

تأیید آدم هاتی که ها، نمایسیی است، و آموزشتو، مناسب است، آن کار مانکن

ز به کار نمی ناساز است  آید. نی 
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 صفایی دیگری
، خالی  ، تعمی  یا اسبابمیجاتی را به مناسبنی ، برای نقاشی ، میکنز بینز کسیی

خالی بودن، چه اندازه زیباست، هر قدر وسایل اتاق، زیبا باشد، خالی بودن، 

برای ی دیگری دارد، تو وسعت را تنها در این صورت، درک خواهی کرد. اصف

ز گفته اند اتاق کوچکی بدون وسایل برای عبادت خود داشته باش. در این همی 

یکی از نیازهای اصلی مردم زمانۀ ما، خالی  کی، باز وسعت وجود دارد. کوچ

شود. بودن است. یک وقت خالی برای خود که برای همۀ افراد، سفارش می

خواهند در یک فرصت اندک، مقدار زیادی ذکر آیند، و میافراد به مسجد می

د. بچهرا بگویند. اگر کسی نگوید، مورد سرزنش قرار می یک دقیقه  ها تا گی 

خواهند به درس خواندن ادامه دهند. افرادی که به ظاهر، پیش از امتحان می

روی هستند، در اند یا در حال پیادهای نشستهکاری ندارند، هنگامی که گوشه

 آور خود هستند. حال مرور افکار رنج
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 گل یا پوچ
، مشت کدام دست، پر اسگل یا پوچ، بازی کرده و  ،تای. باید حدس بزتز

که کدام یک، خالی. از فعالیت در هنگام پنهان کردن گل، از حالت چهره، از این

ز سوست، از شیو  ها مشت کردن، و یا فارغ از این ۀسنگینز نگاه به کدامی 

ی که به آن حس ششم می ز گویند. شماری، استعداد عجینی در استفاده از چی 

-ا تکیه بر حس ششم، با رواناین نوع حدس دارند؛ ولی اگر با تکیه بر اقبال، ب

شناش نگاه و چهره بخواهی گل را از داخل دو دسنی که هر دو پوچ است، 

کند. عمر، برای دست گونه میتشخیص دهی، غی  ممکن است. دنیا با ما این

توانیم راه است. ما نمیدهد، و هر دو راه، تی بالا، دو انتخاب، به ما مهلت می

 را به تی قانوتز تصویب کنیم، و 
ی

 است که زندکی
ی

، متهم کنیم. این زندکی قانوتز

. برای ما قانون می
ی

 گذارد، و نه ما برای زندکی
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 ولپاندلت اح
-خود، دعواتی جور میتواتز ببینز که خودبه را در دوستاتز میولیحالت پاند

-کنند، و باز میروند، و پس از مدتی بدون دلیل، آشنی میرند و میب  کنند و می

ی شدن پدرش را گردن دوست خود می اندازد. او این گردند. یک نفر بسیی

و حنی ممکن است به انتقام و شکایت  ،کند آن سو نقل میتهمت را در این سو 

 گفت. از او بد می بینجامد. حال این همان پدری است که
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 رضای خاطر
و سپس شود، انجام میپرش طولاتز روم، احوالبه سراغ دوسنی قدیمی می

خواسنی تو سراغ من نیامده بودی، می ! آهان ؛خواهم از او جنس بخرممی

ی می پرشآید، و تنها با او احوالجنس بخری. یک نفر می کند، هنگامی که مشیی

ی میکند، و آنرسد، این را فراموش میسر می شود که گوتی چنان سرگرم مشیی

پسندد، پس ، و یا رفاقت تنها را نمیراه رفاقتخرید جنس به همرفیقی ندارد. 

ها را فراهم توان رضایت خاطر آندوستاتز که به هیچ وجه نمیباید چه کرد؟ 

 آورد. 
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 حق مردم
ات ما افزوده می ز تر، تعداد شود. پرژکتورهای زیادتر و قویروز به روز بر تجهی 

ز  ات پخش و ضبط صدا کههای بیشدوربی  ز آرامش  تر و با کیفیت بالاتر، تجهی 

اتز است تر میرا از هفت تا محله آن طرف د. این همه امکانات برای سخیز گی 

لی در مخاطب خود، ایجاد کند. انتظار بیان سخنان که نمی تواند هیچ تحو 

ز   هرکسی است. در سینما همی 
 
ل، حق تحصصی را برای عوام ندارم؛ ولی تحو 

اتز  ز اینهای ما در رشتهاتفاق، روی داده است، و سخیز گونه های گوناگون نی 

پردازد. او را غلام اهل بیت است. یک نفر به خدمت در مجالس مذهنی می

، رفتارهای او مناسب نیست. بندهخوانند، و پس از مدتی درمیمی زاده، و یاتی

ی دیگر میغلام رود. نیاز به شناخت وجود دارد، و تلاشی برای زاده به مسی 

اتز بنشیند، اقرار بوده است او پاین شناخت نشده است. اگر  ی سخیز

ز شناخت خوتی نداشته استننشسته،  ان نی 
  . و یا سخیز
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 افضل و فاضل
گاه استاد نشسته باشد، و بالاتر از او در میان جمع هنگامی که یک نفر در جای

-جاتی افضل و فاضل در تمام عرصهباشد، چه روی خواهد داد؟ اگر این جابه

نشانند که خواهد شد؟ گاهی یک تن را در جای استاد میها دیده شود، چه 

کنند در نشیند که گمان میناآگاهی او روشن است، گاهی یک تن در بالا می

کند که گوتی غی  توان شک داشت، و گاه یک تن بالانشینز میاستادی او نمی

ممکن است افضل از او وجود داشته باشد. به عنوان مثال در زمینۀ قرآن، 

ز  هاتی را نشانۀ استادی میببی 
ز دانیم، و غلبۀ مفضول بر فاضل چه بر  چه چی 

 سر ما آورده است. 
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 صدای به تر
سواد، و تو باسوادی با صداتی من صدای بلندی دارم، بلندگو به دستم، و تی 

آرام و بدون بلندگو. تشخیص برای عموم مردم، دشوار است. شاید تو 

گاه کار، دشوارتر خواهد بود. من و آن بخواهی با سکوت خود، درش بدهی،

م، و چه مطالنی دربارۀ من میمی گاه ریاسنی را نپذیرفت. آیا گویند؛ هیچمی 

آیا من ریاسنی را  ؟ریاسنی را به من پیشنهاد ندادند، یا من زیر بار نرفتم

دانستم؟ چه صدای ؛ چون خود را در حد بالاترین مقام مملکت میمنپذیرفت

تواند صدای خوب، یک مزیت است، آیا این نکتۀ مثبت میخوتی داشت. 

گذاران، صداهای خوب را شنیده ها نکتۀ منقز را پوشش دهد؟ آیا ارزشده

تر از دیگران یافته بودند؟ وبیناری برگزار بودند، و از این میان، صدای من را به

 کرد؟ های مشهور، تو چه خواهیکنند، در میان نامشود، و از تو دعوت میمی

گزینش باسواد خاموش یا   آیا ممکن است کسی از تو پرسسیی داشته باشد؟

شدن، و خاموش ماندن، یک  تندگو به دست، یا بلندگو به دسلسواد بتی 

 انتخاب است. 
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 ستم گری
، من دو تا کارت ات را گم کردهامروز یک نفر پرسید: آیا کارت بانکی ای؟ نه خی 

 ها تر ندارم، حساب آنبیش
ی

را دارم. کارت را نشانم داد. به نام و نام خانوادکی

من بود. در یک محیط کوچک، آیا ممکن است دو نفر با یک نام و نام 

 وجود داشته باشد؟ جست
ی

وجو کردند، و صاحبش را یافتند. یک خانوادکی

ترین کتاب جهان یک ایراتز بود. افرادی خود را زماتز نویسندۀ پرفروش

نگار، کارت شناساتی افراد را مینویسندۀ این کتاب   کردند. آیا خیی
ز
ق بیند؟ معر 

آیا امکان جعل کارت شناساتی وجود ندارد؟ آیا افرادی وجود ندارند که بیش 

-نامه داشته باشند؟ تشابه چهره و اندام و نام وجود ندارد؟ میاز یک شناس

را به نام  گریقدر ظلم زیاد است، و ظالمان، دعوا دارند که ستمبینز که چه

خود ثبت کنند؛ اما اگر کار خوتی را از آدم خوتی به آدم خوب دیگری نسبت 

ها مشهور دربار الهی هستند، نیازی به مصاحبه و شود. آندهی، ناراحت نمی

 پراکنز ندارند. سخن

  



   
   

 

 
 17 

 رشد مهارت
ی که قرار دارد، رو به پیش رود. کسی که کاری را تمرین رفت میانسان در مسی 

د، احتمال زیادی وجود دارد که آدم ماهری در آن حرفه و فن شود؛ کنمی

جاست که آدم، فریب این ظواهر را بخورد. کیفیت را به معنز مصیبت این

مند هنگامی که به  ی است. هیز د. مثال آن در امور هیز کیفیت ارائه بگی 

اندیشد، احتمال فراوان دارد که سقوط کند. وقنی که مخاطب او مخاطب می

فراوان شد، هنگامی است که مهارت او رشد یافته، و از کیفیت و محتوا به 

ی سرگرم کننده و در حد عموم باشد. می ز -شدت، کاسته شده است. باید چی 

 کارهای ابتداتی او، محتوای به
دانند تری داشته است. بسیاری حنی  نمیبینز

، گمان هنگامی که از  معنای محتوا چیست.  کنند، میکیفیت فیلم بگوتی

. اگر از محتوا برداری، نورپردازی و کارگرداتز را میها، فیلمکیفیت بازی گوتی

، گمان می . محتوای انسان به نظر کنند شیوۀ روایت را میبگوتی خواهی نقد کنز

ی فراتر از لباس، یعنز پوست و اندام و در نهایت، اندام داخلی  ز اینان، چی 

 است. 
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 کلیات زندگی
 خود را زود به زود تغیی  دهد، اگر روزی امک

ی
ان داشت که هرکس محل  زندکی

ه، عمو، خاله و هرکس می خواهد فرزند، پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، عم 

، عم ، ... آن ۀداتی خود را تغیی  دهد، زیبا بود، عموی او ژاپنز گاه او آمریکاتی

، هماتر روشن میشاید برای افراد، بیش
ی

ن است که شد که محتوای زندکی

ه بسیاری، باز هم نمی
 
فهمیدند که این سوی دنیا با آن سوی هست، و البت

 این خانواده با آن خانواده، تفاوتی ندارد. 
ی

 جهان و کلیات زندکی
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 ماشه
اند. کشیدن ماشه، برابر است با شلیک و مرگ مردم مانند اسلحه شده

محل کار، در راه، هنگام بار قرار گرفته باشند، شلیک در دیگران. اگر روی رگ

ین و در خانه، ادامه دارد تا جاتی که گلوله
ز ها به پایان رسد. خرید، در پمپ بیز

تری در خشابشان های بیشتواند گلولهاگر یک وردست داشته باشند، او می

، تی  هواتی می
کنند؛ زنند، و بعصیز دیگر، از تی  مشقی استفاده میبگذارد. بعصیز

 ست که انسان، اسلحه نیست. تر این ااما مهم
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 بزرگ و کوچک
شود، و اگر پیش از یک نفر اگر پس از ساعت هشت بیدار شود، عصنی می

ز بیدار شود، عصنی می ای شود. پیداست که او در تی بهانهساعت هشت نی 

شود. انسان عاشق، عصنی برای عصنی شدن است، و این بهانه، بسیار پیدا می

، چه خواهی گفت؟ اگر تصویر یک نیست. اگر تصویر یک مق تول را ببینز

، چه واکنسیی خواهی داشت؟ اگر تصویر یک دسته از  کشتار جمعی را ببینز

؟ یک نفر میاند، چه میکودکاتز را ببینز که قرباتز جنگ شده گوید: اگر گوتی

خدا وجود داشت، اگر خدا عادل بود...؟ پیداست که خدا وجود دارد، و عادل 

ها داده انسان است که عصنی است، و خود را به دست عصبیتاست، و این 

، جنگ راه می کند، سلاح کشتار جمعی اندازد، کشتار میاست. انسان عصنی

 کند. برد، و به بزرگ و کوچک، رحم نمیبه کار می
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 پیش نیاز
، پول، یکی از آناگر قرار باشد خواسته ها خواهد های خودت را فهرست کنز

، پول را قرار باشد خواستهبود، و اگر  هایت را در یک مورد خلاصه کنز

های خوب دنیا را برایت به برخواهی گزید. با یک نگاه، پول می ز تواند همۀ چی 

ی مورد نیاز است، ارمغان بیاورد؛ ولی در سی  معنوی، آن ز چه بیش از هرچی 

ت، یک چه ابتدا برخواهی داشعشق نام دارد. گر قرار باشد به سفر بروی، آن

ز را برداری، تنها آن را برمی داری؛ کارت بانکی است، اگر قرار باشد تنها یک چی 

توان چه باید در کوله داشت، عشق است. بدون این نمیو در راه معنوی، آن

راهی طولاتز را پیمود، و راه معنوی، کوتاه نیست. نیایش و عبادت، بدون 

عمر را به زیارت و ذکر و دعا  هایعشق، به جاتی نخواهد رسید. کسی که سال

گذرانده، و نتیجۀ مطلوب را ندیده، باید بداند که عشق را چاشنز آن نکرده 

ز اتلاف عمر است. عشق یک پیش  بدون عشق نی 
ی

نیاز لازم است. کار و زندکی

ها از مادی و معنوی است. بدون عشق، باید در انتظار برای همۀ انسان

ی نیست تا بتوان آن را های بزرگ و فراگی  بود انحراف ز ز فانیی . عشق یک چی 

ز داشته باشد، اصل اساش  ی نیست که تنها جنبۀ تزیی  ز نادیده گرفت. چی 

 قانون بشی است. 
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 جاری عشق
گوید: دوستت دارم، در شناسد، هنگامی که به خودش میکسی که خود را نمی

ز حقیقی خویش را یافته استمسی  غرور گام می ، با این زند. کسی که خویشیی

 کند. کلام، عشق را جاری می
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 نقش عشق
ممکن است کاری با نهایت مهارت انجام شود؛ ولی عشق در آن، نقسیی 

ترین امکانات، انجام یابد، و پر از نداشته باشد. ممکن است کاری ساده، با کم

ها ندارد، و ها و همایشعشق باشد. پیداست این کار، راهی به جشنواره

ز عشق  نیست.  هرکسی، خریدار   د میاندو کاری چنی 
ی

های تواند دور از آلودکی

بسیاری هستند که  . به جهان معنا  ای برای عروججهان مادی باشد، و مقدمه

ها اند، و یا عشق به سراغ آنها عشق بوده است، با عشق، آغاز کردهمبنای آن

توان گفت که عشق، توان عشق را آموزش داد، نمیآمده است، بله، نمی

، مهارتیبکشف من بوده است؛ ولی هنگامی که می ها، مخاطبان، ها، جایزهنز

گمان   آور شویم. د کند، نیاز است که عشق را یاما را منحرف می ،مزدها و دست

مند و ورزشکنیم می بار است؛ ولی های مرگتر از سازندۀ اسلحهکار، بههیز

ز خطرناکیو ورزش هیز  ز در غیاب عشق، تبدیل به چی    شده است. نی 
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 عشق در زندگی
 میدیگر و در کنار همهاتی که با یکعشق در میان انسان

ی
کنند، یا دیگر زندکی

سرگرم تحصیل و کار هستند، مرده است. روزی که مرد در خانه است، روز 

کند کاری را به او واگذار کند. اگر کاری نباشد، خانم، بدی است. خانم سعی می

اند، موجب تر در خانهکشد. آقایاتز که به دلیلی بیشمیشود. دراز بیمار می

 و  هاتی که محل کارشان، در شوند. آنتری میدعوای بیش
ی

کنار خانه محل زندکی

 ها واگذار نشود. است، همواره باید خود را سرگرم نشان دهند تا کاری به آن
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 اسارت قلب
تی با یک غریبه میفیلم

 
گردد. شوهر رود، و بازمیهاتی هست که یک خانم، مد

گوید: جسمم را در اختیار دیگری قرار دادم، پرسد: چه شد؟ میقانوتز از او می

سران باید پیوند روج داشته باشند، و اغلب ندارند. فکر و نه روحم را. هم

، گذارد حواس آدمی، یکخیال نمی ، هنگام تماس بدتز
ی

جا باشد، هنگام زندکی

رات، هجوم میو هنگام تماس جنسی، تص تواند در کشوری آورد. یک نفر میو 

تواند بدون دیگر و در زندان دشمن، قلب خود را تسلیم نکند، و یک تن می

 اسارت، با دیگری باشد. 
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 مرکز شهوت
سرکوب شهوت هستند، و شماری دیگر، در راه  ۀشماری از مردم، در مرحل

دازد، او در که انسان به سرکوب یا   تفاوتی ندارد  سرکوب عشق.  بروز شهوت بیی

ستند که در طول هگیاهاتز   . به مرکزی برای شهوت تبدیل شده استواقع، 

عمر خود، تنها یک بار، و جانوراتز هستند که یک یا دو بار در سال، عملیات 

، میجنسی انجام می دازد، دهند. بشی خواهد در فواصل نزدیک به این کار بیی

که بگذریم، قصد تولید مثل داشته باشد. از اینکه حنی از این راه، بدون این

، و فروشود  ،چند بار در دقیقه، به تفکرات و تخیلات و تصورات در این باره

ی از این دیدگاه بنگرد  ز وی جنسی، دست بالا یکی از وجوه  . بلکه به هر چی  نی 

 او را تحت سیطرۀ خود گرفت، به راهی دیگر 
ی

آدمی است، و اگر تمام زندکی

خواهند به کمک دین به ما نشان دهند که انسان، فت. گروهی میخواهد ر 

ی فراتر از این نیست.  ز  چی 
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 دعواهای مرسوم
؟قدر فوتبال میچه -  بینز

 ام. تلویزون مال من است، خودم خریده -

یه تا آخر عمر از دعواهای مرسوم  ز ت جهی 
 
دعوای وسایل من و و سایل تو، من

ک، معنا ندارد، تا چه رسد های ایراتز است. ایندر خانواده  مشیی
ی

گونه، زندکی

 که عشقی آغاز شود. به این
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 وظیفه
ر می

ّ
کنم، وظیفه گویم، خواهش میکند، در پاسخ میهنگامی که یک نفر تشک

که شود، و دوم اینکه تکیه کلام است، و از روی عادت گفته میبود. اول این

وظیفه، خوب نیست، کاری که از روی عشق انجام شود، با کاری که از روی 

 وظیفه انجام شود، متفاوت است. 
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 معرفت اندوزی
، چه شد؟؛ گفت: ذی ه شد، و حاجی گفتیم: قرار بود لاغر کنز ه حج 

ّ
ها از مک

م رسید، و بعد بازگشت کربلاتی   ها در صفر. آمدند، بعد محر 

های مذهنی ما م بزرگ شده است؛ چون مراسمیک جوان، صاحب یک شک

 برای معرفت
ّ

کوشند پلوخورها را افزایش ای میاندوزی نیست. عدهمحلی

ند. اگر جاتی اطعام باشد، افراد دیگران  دهند، و در هنگام لزوم، از آنان بهره گی 

، کنند، آیا چهرا باخیی می قدر ممکن است افراد با جاری بودن عشق در جاتی

باخیی شوند، و دیگران را برای استفاده از گرمای عشق، آگاه کنند. این  از آن

اند تا در هنگام قبیل کلمات برای بسیاری، معنا ندارد، و تنها آن را نگاه داشته

ند. بسیاری از آداب عزاداری، مورد انتقاد  لزوم از آن به عنوان شعار، بهره گی 

ار قرار می نی نیست، یا اصرز
 
د؛ چون سن به نفس است؛ ولی باید هرچه خلاف گی 

 اندوزی است، ترک شود. معرفت
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 در پی اصلاح
ه جزتی این است اکنند. نگهای عزاداری، یکی دو جمله را تکرار میگاهی دسته

خوان است، و که به صورت خاص، جملاتی را بیابیم که با باورهای ما ناهم

 
ّ

تواند راهی به کرار کلمات، نمیها حالت شعاری دارد. تکه همۀ این ایننگاه کلی

 . ز اگر یک باور عمیق داشته باشد، به ویژه در حالت ایستاده و در حال راه رفیی

اتز  اتز نمی پایایم، شماری ها بستهدل به سخیز نشینند، و تنها این سبک سخیز

ها مفید است، کنند. اگر ما بر این باوریم که این عزاداریعزاداری را دنبال می

وضع اگر ها آسینی به ما وارد نیاورده که سود رسانده است هیچ؛ ولی و نه تن

 ، باید در تی اصلاح برآییم. مدانیها میوجود را مولود این شیوه
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 ارتقا
غلی، ارتقای مدرک، و ارتقای وسایل خود. شاندیشد؛ ارتقای میانسان به ارتقا 

یک در کشور ما، ارتقای رایانه، تبدیل به احسن یک خودرو که ممکن است 

گوید: تو خودت حاصرز من مخالفت دارم، و یک نفر می سال به درازا بینجامد. 

؟ این پرسش را  ، تا پایان عمر، سرباز بماتز ز صورت برای  هسنی باید به همی 

؟ این گونه خود او تکرار کنیم: آیا تو حاصرز هسنی تا پایان عمر، سرباز بماتز

ارتقا دهیم، اصل  دارد. ما قرار است خود را می ارتقاها ما را از ارتقای اصلی باز 

 های غی  حقیقیمان را. وجود خود را رشد دهیم، نه داشته

  



   
   

 

 
 32 

 سفرهای زیارتی
، آسان ش وسایل نقلیه، سفر و ازجمله سفرهای زیارتی تر و درنتیجه، با گسیی

 سفر زیارتی میتر شده است. اینبیش
ّ

تواند تأثی  مثبنی در ما که به طور کلی

شود، تری میکه هرکسی که به این سفر برود، انسان بهداشته باشد، با این

متفاوت است. یک نفر که بارها به کربلا رفته، با دیدن یک نفر که تاکنون به 

کشد: تو هنوز به کربلا شود، و فریاد میزده میاین زیارت نرفته است، هیجان

خواهی بروی دهند؛ میپس میای؟ این افراد خیلی زود امتحان خود را نرفته

 تر تمام شود؟کربلا داخل مدرسه، تا برایت ارزان

بندۀ خدا! تو اگر آدم خوتی بودی که اقامت در مدرسه را که برای اقامت زائر 

 دادی. نیست، پیشنهاد نمی
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 زیستیبه
یه در جامعه ما چه معناتی یافته است؟ آنبه  و خی 

قدر نیازهای مادی زیسنی

دازد.  ۀدر زمین یگذارد کسی به کار خی  کند که نمیداد میمردم، بی روح بیی

زیسنی است، تا دریابیم چه نوع عرفاتز مورد نیاز است، عرفان یک نوع به

زیسنی به که بر مشکلات ما بیفزاید. تر بینجامد، و نه اینعرفاتز که به زیست به

کسی که روح   نیست. یک نوع عرفان است تا دریابیم زیست، محدود به جسم 

ف شناسد، به آنانسان را نمی جا خواهد رسید که بگوید: آیا انسان، اسری

 مخلوقات است؟
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 تفسیر ادبی
، چند بیت به دردبخور را وسط می گذاری، تا دوستان، در یک جمع خودماتز

 ادتی نمی
خواهیم، برداشت خودتان را بگویید. بفرمایید معنز کنند. آقا! معنز

 میدر کجای 
ی

های ادتی بینز که آنتوان از آن استفاده کرد. میزندکی ها به تفسی 

، اینپردازند. برداشتمی گونه بر ادبیات عرفاتز ما سایه افکنده های ادتی

 است. 
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 روحسرد و بی
. در کودکی میمی  سی  رؤیاهای یک انسان را از کودکی، بررش کنز

خواهد تواتز

، دوستخلبان شود،  ار ازدواج با خواستگاری سوار بر اسب سفید ددر جواتز

رسد، و تحت فشار قرار دارد، به یک ؛ اما چون این خواستگار سرنمیاست

گزین رود، و آرزوهای دیگر، جایاین آرزوها میدهد؛ مورد معمولی، تن می

او همواره . گاه به پای آرزوهای خود برسد تواند هیچشود، و در نهایت، نمیمی

-و پول مندترین، قدرتترین؛ یعنز مشهورترینترین باشد، و بهبهدوست دارد 

 پر از حشت که کند او از رؤیاتی به رؤیای دیگر حرکت میدارترین. 
ی

. یک زندکی

 سرد و تی بخش باشد تواند رضایتگاه نمیهیچ
ی

که هیچ نسبنی   روح. یک زندکی

-است، و کوچک راه با نفرت، هیچترین کارها همبزرگ . عشق ندارد گرمای با  

، و دو شاید خانه راه عشق، بزرگ است. ترین کارها به هم ت سای را ببینز

و دوست داشته  ، در آن، چه خیی است. شاید کسی را ببینز داتز داشته باشی ب

 می
ی

کنز عشق، جریان دارد، جاتی که گمان میکند؛ باشی ببینز او در کجا زندکی

کنز و جاتی که گمان می ،بچگانهجاتی است پر سروصدا و شلوغ با دعواهای 

 روح. آرام است، جاتی است تی 
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 تأییدگران
روم، و این آدمی پس از مدتی ممکن است دچار تردید شود. آیا این راهی که می

-دهم، مورد تأیید پروردگار هست یا نه؟ افرادی چون نمیکاری که انجام می

تأیید بندگان خدارا به دست کوشند توانند تأیید پروردگار را به دست آورند می

آدمی تر و با حرارت بالاتر ابراز شود، آورند، و پیداست هرچه این تأییدها بیش

 را می . کند دچار تعصب شدیدتری میرا 
ی

وز شادی پر از افشدکی  در افراد پی 
تواتز

. در مسابقات و جشنواره ها و افراد دارای گروه تأییدگر و صاحب مریدان ببینز

ان زمینه، اگر من ای را برای پزشکان فراهم آورم، آنان روزگاری، لطف من را جیی

من نسبنی با پزشکی  خواهند کرد. سخن من را تأیید خواهند کرد، در حالی که

 دور از علم است. ندارم، و سخنم 
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 دور از حقیقت
ی مغازه ای بودم، و صاحب مغازه، اجازۀ هر کاری را به فرزند جوان خود مشیی

با اجازۀ پدر،  خواند. او هر کاری را دید، نماز می، تنها به این دلیل که میداد می

خواهی انجام بده. گفت: نماز بخوان، هر کاری میپدر به او می داد. انجام می

 الصلاة تنهی عن  پیداست که پشتیبان پدر او در این نظریه چه
 
بود؟ ان

 ههنگام غروب، بدون توج  الفحشاء و المنکر. آیا نمازی که خیلی سریــــع و 

اشی و باریکخوانده شود، مشمول این آیه می تر شود؟ پلی که هر روز آن را بیی

، ارتباط تو با خداست، و این پل در هجومو لاغرتر و ضعیف آن همه  تر کنز

مصرف ماهی برای این بیماری خوب است؛ ولی باید منکر، فروخواهد ریخت. 

. آن را چه هنگامی، و چهبداتز  باید تهیه شود؟ چه نوعی از آن قدر مصرف کنز

پرورش گونه چهآن را آلاتی این اثر را دارد؟ باید قزل آلا، حال آیا هر ماهی قزل

ذکر مسجد در قرآن و احادیث آمده است، و  ؟کنز گونه پخت  چهو ، دهی

ندۀ  ایط نمیهرجا که نام مسجد را بر آن بگذاریم، دربرگی  -نیایششود. آن سری

 باید در  های جهان هر روز در حال دورتر شدن از حقیقت است، و آیا ما گاه

کت کنیم؟  گاه، مسؤول دوری از حقیقت، اگر در یک نیایشاین مسابقه، سری

های چندی را واداریم تا مسجد را از صورت شخص اول است، آیا ما باید گروه

ند؟ ون بیی  آن بی 
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 حواس جمع
ی به ، سپس دریافت گواهیترین آموزش برای یادگی 

ی
-نامه و خرید بهرانندکی

 در جاده
ی

ز جمع هاتی با کفروزترین خودرو، و رانندکی سازی عالی، همه چی 

ز ک ی که ما  هاست به جز یک چی  ز به آن، حواس  خیلی باید جمع باشد، چی 

-ها، گرانترین نقشهگونه است، عالیهای ما امروزه اینگاهنیایشگوییم. می

ها، بر در و دیوار و مقداری زیادی چراغ و دست زیباترین طرحترین مصالح، 

 . چه باید جمع باشد، نیستآخر آن
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 خواب دراز
خواب، به خود یادآوری کنیم که خواب هستیم؛ ولی  کار دشواری است که در 

دانیم که در خوابیم و در حال دیدن خواب، و این پذیر است، گاه میگاه امکان

، و هرجور که هست، خوابمان را دهیم ار داریم، ادامهخود ما هستیم که اصر 

 . طولاتز کنیم
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 هنر تو
شنوی، قدرتی و بیابان، به خوتی می صدای سکوت را در کوه و دشت و جنگل

، و جلوهگوتی دارد که   ای دارد که دوست نداری آن را باید در برابرش زانو بزتز

؛ ولی این سکوت، از طبیعت است، از تو  نیست، اگر در شهر خود  ترک گوتی

سازی و داد و فریاد مردم و صدای موتور و و در میان غوغای ساختمان ،باشی 

، هیز کرده  سکوت را بیاتی
ز بتواتز ، و همواره با تو هیز توست ،ای. اینماشی 

 . خواهد بود 
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 ترور شخصیت
 کنیم چه تشکیلاتی نیاز دارد،شنویم، گمان میهنگامی که ترور شخصیت را می

 باید فرمان این ترور را صادر کنند، و گوتی این ترور مربوط به 
و چه کساتز

کار س و دوست و همکلا کنیم؟ مگر ما هممقامات ردۀ بالاست. مگر ما چه می

 و هم
ّ
 کنیم؟را با سخنان خود، ترور نمی ۀمحل
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 یابحقیقت
رای فن  جا آموزشی ببینز خلاف تصورات تو، نه در آنروی و میبه جاتی می

ز دیگری است؛ ولی هرجاتی می . چی 
اتز خواهی بیان هست، و نه برای سخیز

بروی، باید ابتدا تحقیق کنز که آیا سعادت تو در گرو آن است، آیا حقیقت 

 یابان، خواهی بود؟جا خواهی یافت، و با حقیقترا آن
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 جویای حقیقت
، اگر با آدمعکس ز عکس انداخته باشد، های مشهوری های کسی را بردار و ببی 

. خود تو میمی تواتز به شهری که جمع تواتز نام افراد حاصرز در عکس را بگوتی

، و بیش ع آنان راه یاتی
تری از مشاهی  حضور دارند، بروی، و به مراکز تجم 

های عکس بیندازی. این کیست؟ آن کیست؟ همه هستند، به جز انسان

گویان در یاب. تا حقیقتتخواه و حقیقجو، حقیقتگو، حقیقتحقیقت

جویان جوتی را از حقیقتکنار گوش تو از حقیقت نگویند، و تا حقیقت

ی، خواهان حقیقت جو یاتی نخواهی شد. کسی که جویای حقیقتفرانگی 

 نیست، به آن دست نخواهد یافت. 
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 سواد عوام
تر، آدم عوام به معنز آدمی بود که تحصیلات درست و حساتی ندارد، و پیش

 است. امروز عوام بودن در پس مدرک و استادی و 
ی

سرگرم کار و زندکی

تحصیلات بالا، پنهان شده است. دشوارتر از این، عوام بودن کساتز است که 

 اند. درس دین خوانده

  



   
   

 

 
 45 

 دوربین ها
،تازه  ،ای نشستتی که گردآورده بود، گوشههاماندخمیده در زیر بار پس جواتز

-س، تکیه کرده است. مردی سر رسید، و میاکه بر دیواری حس  غافل از این

، با خوشخواست او را  ز مداربسته، نشان داده بود جواتز بلند کند. روتی دوربی 

ز نشستهدر این ی باشد، و یا ایناست جا بر زمی  ز  او چی 
 جا محل  ، و اگر در گوتز

ز   که دوربی 
داربسته برای شناساتی مهای تجمع شود، چه خواهد شد؟ زماتز

د،  و ها مخانمانفقرا و تی  ، درست خواهد شد. مدیر رد استفاده قرار گی  کار بشی

 ،جمعیت . رت تک تک، شناساتی کند و ها را به صو کاسنی  ،ه بیفتد اتواند ر نمی

آوری روز در خدمت برد، و فنآوری روز بهره ، و باید از فناست افزایش یافته

ز هست البته جای نگراتز نیست،  . زدودن فقر  ، و جز کرامت انسان ؛همه چی 

ز  ز دوربینز دیگر، بررش میدوربی  ز الهی بر تمام اینها را نی   کند. دوربی 
ی

کی ها چی 

 دارد. 
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 نفت خیز
رییس جمهوری گفته بود: موش چرا این همه راه پیمود، و دست آخر، قوم 

ز بدون نفت، سکونت داد  ما را  توان سخن او را ادامه داد: می ؟در یک سرزمی 

. توانسنی آینده را پیشبری بودی، تو چرا نمیآخر تو دیگر چه پیام گوتی کنز

؟ تو چرا نمی ز را ببینز ز نفتمیا اگر موش در سرز توانسنی زیر زمی  ز ی  فرود  خی 

ز نفتچرا توانست این باشد: آمد، سخن رییس جمهور میمی ؟ یک سرزمی  ز خی 

ز باشد،  ؟آورد دانسنی نفت، استبداد میمگر نمی چرا باعث شدی آیندۀ ما تأمی 

 ؟چرا ذوق نوآوری ما را کور کردی ؟و ما در تی خلاقیت نباشیم
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 زداییآموخته
شود های زیادی وجود دارد که به خودی خود، ایرادی ندارد، باعث میرشته

های اسلامی، غی  اسلامی، ها، رشتهولی همۀ رشته ؛درآمدی داشته باشی 

ک می ، یک بدی مشیی ، و غی  انساتز
تواند داشته باشد، و آن، اسارت انساتز

 توان دانش آموخت؛ ولی باید مراقب بود که در ذهن، زنداتز نشوی. است. می

زداتی اند استاداتز که به تو بیاموزند، و پس از آن، نیازی به آموختهیابکم

  . سواد زند تا از آن بیاموزد، تی کسی که در برابر درخت، زانو مینداشته باشی

اندوزی نشیند تا در مکتب آن، دانشکسی که در کنار رود می.  شود قلمداد می

-کسی که نیمی از عمر را به تحصیل رسمی می  . آلوده نخواهد شد دانش کند،

 عمر خود   ، صرف کند. زداتی گذراند، نیم دیگر را باید برای آموخته
ی
کسی که باق

 نخواهد داشتگذراند، بهرهرا به تدریس رسمی می
ی

 . ای از زندکی
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 اخلاق ناپسند
 بگوتی که یک استاد خوب، ای. میهای گوناگون داشتهاستاداتز در زمینه

تواتز

چه کسی است؛ کسی است که بیان خوب، مهارت تدریس، و اطلاعات لازم 

ماند، دوری استاد از ریا و چه به طور معمول، ناگفته میرا داشته باشد. آن

ی را به تو ای غی  دینز میغرور و تکیی  است. استاد اگرچه در زمینه ز خواهد چی 

آموزش دهد؛ ولی باید مراقب بود، اخلاق ناپسند را به صورت غی  مستقیم، 

 آموزش ندهد. 
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 مشروط
وط می ، ن کتاب به چاپ رسید یکنند، اگر اافرادی هستند که انجام کاری را مشی

، کتاب بعدی را التألیف خوتی گرفتمالزحمه را دریافت کردم، اگر حقاگر حق

گاهی .  گریزد خشکد، مطالب از ذهن تو میتا آن موقع، قلم تو می. نویسممی

ط را دیگران برای تو می این ی ندارد. اهگذارند؛ این کار که برای تو، فایدسری

ط  بست خواهد رساند. به بن ها ما را سری
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 پژواک
گوید. یک چرت و پرت می ،کند بیداد می و داد  . سروصدای زیاد دارد یک نفر 

. هنگامی که ساکت  ،کار این است که صدایش را برای خود او راه بازپخش کنز

گوید. این جهان، قدر نازیبا سخن میو ببیند چه ،صدای خود را بشنود  ،است

کند، به جای صدا، تمام کارهای ما را ضبط صوت عمل میتر از یک رفتهپیش

کنیم: کنیم. شکایت میتعجب می ،د. هنگامی که بدی به ما رسید شو پژواک می

 بود؟این کجا 
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 طلبآرامش
های خودکار، خوشش میآدم چه ز ل از راه دور، قدر از چی  آید. تلویزیون، با کنیی

-خودکار، به پیش رود. انسان راحتبال و هواپیما با خلیان مدیریت شود. چرخ

رود. طلب، تفاوت دارد. آدم آرام، سراغ تلویزیون نمیطلب با انسان آرامش

داند نباید سوار میداند اخبار و حوادث چه بلاتی بر سر او خواهد آورد. می

 شود 
ی

ز دیگران تجاوز کند.  ،وسیلۀ جنکی  و به سرزمی 
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 رنجخود
هاتی که بر سر این آیه از قرآن نشده چه بحثنج آفریدیم. ر و ما انسان را در 

ز صورت بپذیریم، خداوند می فرماید: انسان را است. اگر ترجمۀ آیه را به همی 

نج آفریدم، بنابراین، انسان نیازی نیست با دست خود، خود را در رنج ر در 

 قرار دهد. 
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 ناخوانده
 تاریــــخ

ا
  ،رد اند؛ ولی مواردی وجود داثبت نکرده نگاران معمول

ا
ما  و معمول

ز و شاه عب  ایم. چند نفر از کساتز که نخوانده -اس را میخشوپرویز و چنگی 

ی آن  شاهان مشهور ما دوران پرشکوه  ؟ها اطلاع دارند شناسند، از دوران پی 

ده سیی و فتح و فتوح. کآوری و لشکر ین و جنگزر   ۀکالسک  ؛ایمرا به خاطر سیی

خانه و سرا و کتاباند از حرمتوانستهای میها چه استفادهآن ،در پایان عمر 

ز پهناور خود زیباتی  ناتواتز شاهان دوران ضعف و  داشته باشند؟ های سرزمی 

گمان های پادشاهی، ناگفته و یا ناخوانده مانده است.  و سلسلهقدر قدرت 

ی، سر به خانۀ می ، ویژۀ ماست، ویژۀ نسل ماست که باید در پی  کنیم بدبخنی

 مندان بگذارد. سال
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 محبت فرزند
کنند. هنوز فرزندشان شماری از مردم از ابتدا از فرزندان خود، بدگوتی می

ها اختیارات چنداتز ندارد که بخواهد ظلمی در حق پدر و مادر کند؛ ولی آن

دهند. داری از او را به عنوان یک کار زوری انجام میکنند. نگاهدسنی میپیش

تاما افراد دیگری  خورند. های فرزندشان را میهستند که خیلی زود فریب محب 

ز هنگامی که پی  شدند، و فرزندشان آن طور در فکر کودکی ها را ترک کرد، همی 

ها کردند. اینکرد، و بغلش میبرد، گریه میها پناه میاو هستند که به آن

در و اقتضای کودکی است. کودک در آن هنگام، انتخاب دیگری ندارد، و پ

کنند؛ ولی فرزند، هنگامی که مادر، از تر و خشک کردن فرزندشان کیف می

 دیگر است، و از بزرگ شد، انتخاب
ی

های زیادی دارد، خود، محور یک زندکی

ت نمی
 
 برد. بودن با پدر و مادر پی  خود، لذ
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 خوراک روح
، از یک نوع آرد، یکها اگر همۀ نانواتی  استفاده  نوع خمی  و یک نوع مایۀ خمی 

ا نام نانوا، ههمان آثار و خواص را دارد. تنو  دهد،ها یک طعم میکنند، نان آن

، نش ، نام نان، و شکل آن، تفاوت میانام نانواتی  نانواتی
کند. هنگامی که تز

با آن کسی که دین  ،خوراک روج جامعه، یکی است، آن کسی که دین دارد 

ن گوناگون، اداری، ادیهای گوناگون دینکند. شیوهندارد، تفاوت چنداتز نمی

 شود. همه و همه، یکی می
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 تضمینی
ز است. پیش رفت ریاکار، تضمینز است، ریاکاری، یک پیشنهاد سریــــع و مطمی 

ریا همه را  اند. از ریا دوری کردهاند که همواره افراد اندکی بوده ردخور ندارد. 

گوید: حیف توست، وارد نمیپذیرد، دایرۀ آن، وسیع است. هیچ کس به تو می

شوی، ای میوارد حرفهکنند. این مسی  نشو. همه تو را به این راه دعوت می

خواهی و یا هم -که رقیبانشان زیاد نشود، به تو میبرای اینکاران از روی خی 

-اش را نداری، به این کار نمیگویند: اندام تو، مناسب این کار نیست، حوصله

تقیه با ریا تفاوت دارد. خورد. نمی یکار ریا گوید چهرۀ تو به کسی نمی؛ اما  خوری

 و مایۀ کسب و کار او شود تا این
ی

که دروغ، جزتی از وجود آدمی و اساس زندکی

تقیه برای زنده  کند. که بخواهد با آن، جان خود را حفظ کند، تفاوت میاین

ی را که باعث رونق  و ریا برای جولان دادن.  ،بودن است ز -دنیای ما میهرچی 

ها شود، باید زودبازده بنامیم.  ز  کند. نیت ما را تضعیف میاروح همۀ این چی 
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 شبه معنوی
-های معنوی در میان بشی به معنز تأیید کردن شده است. تأیید نمیحمایت

اب کند.  -تابلوهای شغل ،شود هنگامی که هرچه دیده میتواند روح ما را سی 

باور نداریم.  ،دهد ما به روحنشان می ،که مربوط به جسم ماست  د هاتی باش

و در تی خوراک دادن به آن هستیم. اگر  ،بینیمتنها جسم خودمان است که می

و  ،نوی استعبه مشا را در مراکزی که مکسی حس کرد که نیاز دیگری دارد، 

 . بریممی ،و دچار انحرا ف شده است ،اساس کار آن برای معنویت بوده
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 بخت نیستخوش
 یک انسان را به او 

ی
، ناراحت می اگر ویژکی مرد با افکار بگوتی شود، به یک پی 

شود. اگر به یک نفر بگوتی  اگر بگوتی فکرت قدیمی است، ناراحت میمیقدی

، می ، بلد نیسنی
ی

 میزندکی
ی

-میداند چیست. کوشد به تو نشان دهد که زندکی

 خود را به تو نشان دهد. 
ی

شاید روزی او لباس مناسنی خواهد وسایل زندکی

استفاده کند؛ ولی باور  ارزانو یا مجبور بوده است از یک خودروی  ،نداشته

 
ی

دهد دو تا او را در نظر بیاور که به تو نشان میکند! می کن او خوب زندکی

قیمت، مقدار چال، چند بخاری، یک تخت خواب بزرگ و بسیار گرانیخ

، یک مزرعه، یک باغ، و چند خانه و آپارتمان دارد، و هرچه پیش ز تر زیادی زمی 

 کند.  یاتی که او نمیتر درمیرود، تو بیشمی
ی

کسی که دو خودرو دارد، تواند زندکی

که مقدار زیادی بخت نیست. آنبرابر از کسی که یک خودرو دارد، خوش دو 

تر از کسی است که تنها بدبختکند، برداری نمیها بهرهملک دارد، و از از آن

 یک خانه دارد. 
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 عنوان بیماری
شود تا درد های سنگینز انجام میزمایشآردی، ارود، در مو بیمار نزد پزشک می

ت را شناساتی کنند، و 
ّ
 از کجاست، سپس باید عل

ً
را تشخیص دهند که دقیقا

انجامد. و به مرگ می ،است فایدهدرمان است که گاه تی و آن گاه نوبت دارو 

کرد. گوتی کلاش داشتیم که درد و سوزشی را در بالای شکم خود حس میهم

سالم است، و این معده  ،ها گفتند قلب تو کند. پس از مدتقلب او درد می

است که سوزش دارد. به دلیل نزدیکی معده با قلب، درد این دو، اشتباه شده 

ز سوزش داشت ؛ ولی به دلیل فشاری که معده به آن وارد است. شاید قلب نی 

، به هرحال کرد. می معدۀ او را عمل کردند. او دوازده ساله بود. در دوران جواتز

ت درد میشقلب او به 
 
ارد، و دکرد. به این نتیجه رسیدند که نیاز به باتری د

پدر  ،نمونۀ دیگر گرد او گذشته است! نویسم، سالاین مطلب را می ن کهاکنو 

تد
 
ها بیماری او سنگینز کردن معده، تشخیص داده شده بود. وستم که مد

یک روز در بیمارستان درگذشت، و آن هنگام گفتند که مشکل، از قلب او بوده 

-امیدوارم روانهای داخلی، هنوز ممکن نیست. است. تشخیص دقیق بیماری

طولاتز که های پزشکی ما به این سو نرود که پس از آزمایش و روانشانش

بر و تخریب کننده است، تازه، عنوان بیماری را بگویند. گی  و هزینهوقت

رفت دانش ؛ ولی از او برای پیشاست که بیمار، شفانیافتهتر اینعجیب

 برند. پزشکی، بهره می
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 سرم
ی بود  و نیاز به سرم داشت. سرم چیست؟ آب قند یا نمک.  ،پدربزرگم بسیی

گاهی نیاز به تزریق آب   ،من نه ساله بودم که از این ترکیب، آگاه شدم. بشی 

گاه برود، و گاهی باید به درمان ،دریافت آنکند، و برای نمک و آب قند پیدا می

د. شب تا صبح را در آن تماس سرم نباشد، باید برای آن، ال اگر جا به سر بیی

 . کند 
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 میل نیایش
. پای تابلو میتواتز در برابر مردم، خوشنمی ی بنویسی، خط باشی ز خواهی چی 

 
ّ
 نداری. نمی  ط و فرصتمخاطبان منتظر هستند، و تو تسل

ز
تواتز برای کاق

، باید خیلی زود نشاتز را بدهی تا  نشاتز دادن در خیابان به فن  بیان بیندیسیی

ز نمینیایش اصلی راه، باز شود.  تواند در میان جمعیت روی دهد، باید در نی 

 .  در خلوت، تمرین داشته است، می  فکر خلوت باشی
ز
-کسی که به اندازۀ کاق

وی خود را بر نیایش در پیش  ز خوب عمل کند. کسی که نی  تواند در اجتماع نی 

 میلی به نیایش ندارد.  ،چشم دیگران بگذارد، در خلوت
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 بی رحم
بود گفت: اگر بخواهی  با خودرویش یک گوشه ایستادهکاسب به خانمی که 

، باید تا فردا ایندل . بازارچرحم باشی عبور و راه تنگ،  ،قدیمی ۀجا بایسنی

ام او به هنگام ظهر خودروهای زیاد  بر پیاده و امرور ع و احتیاط خانم و احیی

 سالان و کودکان و کهن
 
 هر روز به سوی تی تقدم حق

رحمی ها. جامعۀ بشی

، گرسنه میاگر دل کند. حرکت می ، باید قیمترحم باشی ها را افزایش دهی. ماتز

 رحمی؟رحمی است یا تی باطن ما دل

  



   
   

 

 
 63 

 عدم خشونت
های او، و تمام رود، تمام آموزشبشی با تمام وجود، به سمت خشونت می

های او، در این مسی  است. ذات تمام ادیان را به خشونت، تغیی  فعالیت

، وارد شده است، آن وقت داده  بشی
ی

اند، خشونت در تمام شؤون زندکی

آور است. آیا اعضای این کوشند. تعجبنهادهاتی که برای عدم خشونت می

ها اند در جاتی به دور از جامعه، پرورش یابند؟ آیا منظور آننهادها توانسته

ای عدم خشونت در چه کارهاتی است؟ مقصودشان تنها پایان دادن به دعواه

، و خاموش شدن شعلۀ جنگ
ی

 هاست؟ خیاباتز و خانکی

  



   
   

 

 
 64 

 به اندازه
قدر سرگرم اند باید به اندازه عبادت کرد، درست است؛ ولی آدم آنبه ما گفته

شود. تمرکز اصلی انسان اگر وازد شود، و نمیبنابر قاعده، باید  که  ،دنیاست

 ماند. به جا نمیشود، و راهی برای او بر معنویات نباشد، غرق مادیات می
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 پرسش اصلی
اتز رفته چند تواند گویم: هر کس میام. پیش از سخن میجاتی برای سخیز

 
 
 در تی آن بودهپرسش از من داشته باشد: پرسسیی که مد
کنز ای، و گمان میتی

تواند به آن پاسخ دهد. پرسش دوم: یک پرسش امتحاتز یک نفر مانند من می

ی که به من  ز  من آن ،ثابت کنز باشد، یک چی 
 
چه کنم نیستم، و آنعا میچه اد

تخصصی خودت باشد،  ۀتواند از حوز دانم. پرسش سوم میدانم، نمیرا می

. دایرۀ این پرسش، بسیار وسیع تر از من میپرسسیی که ثابت کند تو بیش داتز

تواند صدها پرسش طرح کند که من از پاسخ به آن ناتوان است. یک نفر می

، یک عدد باشد که هیچ؛ ولی اگر  ،ر پاسخ آنم. اگباش مانند مسائل ریاضز

. تواند باعث بحث شود، شاید یک مباحثۀ بسیار طولاتز تفصیلی باشد، می

ای، چه دربارۀ من شنیدههای شخصی باشد، تواند پرسشپرسش دیگر تو می

پرسش ترین مهم تواتز حالا میام، سابقۀ من چیست؟ چرا این لباس را پوشیده

چه را در آن. تواند بر سر یک پرسش، توافق کند . جمع میخود را مطرح کنز 

 دغدغۀکه د  کنها روشن میپرسشتواند باشد، ابتدا بیان کردم. پس پرسش می

ز پرسسیی است که  مردم چیست. پرسش اصلی، من کیستم است، و آن نی 

سد، و نه از دیگری.  آیا انسان، همان ژن است؟ اگر  هرکس باید از خود بیی

-باشد، چرا بشی به تغیی  ژنتیک دست یافته است، در حالی که خداوند می

 فرماید: لا تبدیل لخلق الله؟
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 های زیادپرسش
ای امتحان را به های زیادی دارند. باید به هر شیوهها روز امتحان، پرسشهبچ  

م، به طور معمول این نکتهبیندازند تعویق 
ّ
ن را برگزار ا، و امتحیابد را درمی . معل

کساتز با یک های زیادی دارد.  انسان، هنگامی که آماده نباشد، پرسش . کند می

ها با این هیچ امیدی نیست که اینآیند، های رنگارنگ میکولۀ بزرگ از پرسش

 راه مینوی را آغاز کنند ها بتوانند تعداد از پرسش
ی

. پرسش، نشانۀ عدم آمادکی

 . است
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 تمرین مشاهده
سم که موهای مردم، چند دسته برای تمرین مشاهده گری، خوب است بیی

ای؟ گاه نبودهای. آیا در صف آرایشاست؟ مردم زیادی را از دور و نزدیک دیده

گونه است؟ حال، موهای خود تو از چه نوعی است؟ موهای نزدیکان تو، چه

را لمس کرد. موهای خود  ها توان موهای آنرس هستند، و میها در دستآن

تر ای. تشخیص موهای فر، آسانها با آن زیستهتو از چه نوعی است؟ سال

 
ی

، و ذکر ویژکی ز ها دشوارتر. این های آناست؛ و موهای لخت و موهای آهنگی 

قدر راحت دربارۀ باطن رس است، و ما چهیک بخش از ظاهر افراد در دست

 کنیم. رس، اظهار نظر میافراد دور از دست
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 یک مبنا
د، . کسی نمیبرد بودن محیط لذت میچرک از  ،کثیفآدم   تواند از او ایراد بگی 

ای که تو خودت زیاد شنیدهتواند از خود، دفاع کند. و اگر گرفت، او سریــــع می

؟ حالا همه کا ز یک کار. ر جی ایرادهای ها درست شده است مانده بود همی 

هنگامی که یک  که ما خود را اصلاح نکنیم. شود تا هنگامی  جامعه، اصلاح نمی

کار درست، انجام دادیم که درست بودن آن در تمام ابعاد، اثبات شود، لذت 

ای از آن، لذت خواهند درست بودن آن زیر دندان ما طعم خواهد کرد، و عده

یک نفر می که از اهنگها طعم آن را احساس خواهند کرد. برد، و مدت

، عبور کرده، یمایرادهای بزرگ بگی   نتوانستیم
ی

او یک . ایماز مرحلۀ بزرکی

ایستادن او، حرکت کردن تواند مصلح باشد. مبناست که به خودی خود می

، نشان ای که از او سر بزند ر کار سادهسوار شدن او، پیاده شدن او، و هاو، 

ز افرادی دهندۀ یک وضعیت حد اقلی است.  هراس دارد.  ،اما جامعه از چنی 

 تواند خلاف کند، و خلاف خود را توجیه کند. اگر این افراد، باشند، کسی نمی

 
ی

 آنان تنظیم کنند، و نه بر اساس زندکی
ی

 خود را بر اساس زندکی
ی

 افراد باید زندکی

توانند قدرت دارند، نمیهای زیادی افرادی که مسؤولیتکاران. خلاف

بینز میی خود را برطرف کنند. تشخیص داشته باشند، و دست کم، ایرادها

ل است تا چه رسد به گونه غی  قابل تحم  یک آدم شلوغ چه که حنی ظاهر 

، او انسان عمیقی نیست، تا ارزش داشته باشد وقت خود اخلاق  ز او و به یقی 

 . را صرف بررش باطن او کنیم
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 نشانه شیطان
ای از شیطان شود، نشانهتواند تواند آینی از حق شود، میگونه که میفرد همان

 که از او سر بزند، خالی از شیطنت نباشد. او می
ی

تواند و هر کار کوچک و بزرکی

های دینز در هر کار خوب یا بدی را به کاری شیطاتز تبدیل کند. شیطنت

گوییم: راه دارد. به کسی میهاتی بزرگ به همعرصۀ عبادت و نذر و روضه، زیان

؟ اگر او بپذیرد، و فحاشی و دعوا نکند، استفاده نمینما چرا از چراغ راه کنز

، ایراد دارد، تنها در این یک مورد، راه نما خواهد زد، ولی ده
ی

ها کار او در رانندکی

 نیست، هر کاری که از او سر بزند، در جهت آزار 
ی

، تنها رانندکی
ی

و اما زندکی

ز تنها یک نفر نیست. جامعۀ شیطاتز  کند ، گمان میدیگران است، و جامعه نی 

دازد، اگر از این سو نرود، و به آن  اگر دست از این کار بردارد، و به آن کار بیی

تواند کار خود را اصلاح کند. دست از حقیقت کشیده، و به گمان سو برود، می

خواهد گونه میپرداخته است. کسی که از یک جملۀ خود، آگاه نیست، چه

ز مسی  کن ، زمینه را برای شیطنت برای خود و جامعه، تعیی  د. جامعۀ شیطاتز

های شیطان، دارد، و از نشانهآورد، الگوهای شیطاتز را عرضه میفراهم می

، و آنکند. در عوض، نشانهپشتیباتز می کند. ها را نابود میهای حق را شناساتی

خوش بود؛ چراکه این کارها از کارهای واجب و مستحب، دلبه  نباید 

زکاران پذی  شود، و نه از شاگردان شیطان. رفته میپرهی 
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